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 چرا یک کمونیست باید زندگی را جھنم بداند؟
 اسلاوی ژیژک

 مھدیسامی آل ترجمھٴ 

 
ای لاشھ  چونان، بھ زندگی خود  و آه  اشک  وادی  چونانتناقضی میان نگاه «بدبینانھ» بھ جھان    مطلقاً ھیچ

در حال فساد از خدایی مرده، بھ نیستی کھ بھتر از ھستی است، و پایبندی بھ کمونیسم وجود ندارد. کمونیست 
عنوان راھبردی برای مواجھھ  ماندگار وضعیت انسانی را بپذیرد و کمونیسم را بھامروزی باید نومیدی درون 

چپ سنتی را کنار گذاشت: این ایده   گرایانھٴ انسان  بینی ضمنیعبارت دیگر، باید خوشبا آن پیشنھاد دھد. بھ
کھ انسان دارای پتانسیلی برای یک زندگی شاد، ھمبستگی و ھمکاری است و رنج و نومیدی فقط در جوامع 

انسان بودن قلمداد کنیم (چراکھ تصویر    شده غالب است… بدون آنکھ گرایش بھ شر را ویژگی سازندهٴ بیگانھ
دارانھ است)، باید سرمایھ  ن موجودی سودجو و خودمحور آشکارا محصول مدرنیتھٴ عنواطبیعت انسانی بھ

داری  ذاتی ھستند کھ در سرمایھ  ھٴ توان خلاق  نوعیھا دارای  قیدوشرط این تصور را کنار گذاشت کھ انسانبی
 . شودسرکوب می

بسط ۱  پس از مارکس  رتقدیسرنوشتی: آزادی و  بیسیھ  ری بر  اثر برجستھٴ طرزی درخشان در  این ایده بھ
دھد کھ چگونھ «مفھوم مند و با روحیۀ اصیل فلسفی نشان میطور نظامو شرح یافتھ است، جایی کھ او بھ

 »: کشدکند را بھ چالش میمارکس، پیوندی کھ ھگل میان امکان و فعلیت برقرار می ۲زداییفعلیت

امیت اجتماعیِ ، بلکھ یک تمنیست  ھای اجتماعیای نسبتاً ھماھنگ از پدیده سرمایھ صرفاً مجموعھ
تاریخ انسانی   ، ناگزیر است حال و آیندهٴ متأخرش رغم خاستگاه تاریخی نسبتاً  بھخودتولیدگر است کھ  

رو، سرمایھ نھ صرفاً یکی از  خود درآورد تا بقای خویش را تضمین کند. ازاین  ا تحت سلطھٴ ر
 ژنریک وری  کھ بھره  یمشخص  تولید  آن است؛ شیوهٴ   مھلک و مقدراشکال پیاپی روح، بلکھ بیگانگی  

خود   حال بیھودهٴ پایان و درعین منظور گسترش بیرا بھ)  Gattungswesenانسان (نوع بشر یا  
یابی انسانیت در و از طریق سرمایھ (کار کردن برای زنده  ترتیب، فعلیتکند. بدین دره میمصا 

یابی سرمایھ در و از طریق انسانیت (استثمار نیروی کار) ھمراه است. اما در این ماندن) با فعلیت
عدم  یک  درحالیھمراھی  زیرا  دارد،  وجود  فعلیتتقارن  فعلیتکھ  موجب  کار  نیروی    یابییابی 

ند. این کمی  زداییفعلیتمند و  کار را فعلیت  زمان نیرویھم یابی سرمایھ  شود، فعلیتسرمایھ می
  حریتی انسان زیر سلطھٴ ھای بیمترادف است با استثمار، سلطھ، فقر و تمامی شاخص  زدایی فعلیت

 . سرمایھ

یکی از امکانات   گری آگاھانھفیت خودتعیین عنوان ظربھ  آزادی  ھگل،  و  مارکس  بھ نظر  صرفاً 
ا بھ بھای انسانیت است. سرمایھ خود ر  نوع انسان  کنندهٴ ، بلکھ ویژگی اساسی و تعریفنیست   انسانی

می وبخشدفعلیت  می  آنچھ  ،  آن  امکمانع  خود  بلکھ  انسانی،  امکان  فقط  نھ  بودن  شود،  انسان  انِ 
بھ انسداد نشان   ھٴ مثاب(انسانیت  این  نادرست در روایت ھگل از فعلیت   چیزی  دھندهٴ امکان) است. 

 
1. Fatelessness: Freedom and Fatality after Marx 
2. deactualization 
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توانست وجود داشتھ باشد اما کند، صرفاً چیزی نیست کھ میاست. امکانی کھ سرمایھ مسدود می 
اکنون وجود دارد)؛ بلکھ چیزی است ، یا استثمار نسبت بھ آنچھ کھ ھمرنج،  دردندارد (مثلاً کاھش  

اما    بایدکھ   باشد  داشتھ  سلطھٴ   تواندنمیوجود  انسان  سرمایھ  تحت  رھایی  شود:   با   محقق 
کند. این چیزی نیست کھ ای کھ سرمایھ تحمیل می، و استثمار بیھوده رنج،  دردبرداشتن تمام  ازمیان

کھ از فعلیت   ضرورتی، یعنی  انگاردارج میو کم  نامد«صوریِ» تھی می  ضرورتھگل آن را  
از آدورنو) آن را   گیریدانلد (با بھرهچیزی است کھ مک، بلکھ آن  تواند تحقق یابدنمیجدا افتاده و  
.  حادثکن کردن رنجِ  ریشھ  یابیِ فعلیتقابلماندگار و  نامد؛ یعنی امکان درون واقعی» می«ضرورت  

ضروری نیست، اما از سوی    سو، برای فعلیت انساناست: از یک  ۳حادثاین رنج از دو جھت  
 ٤.دیگر، برای فعلیت سرمایھ ضروری است

ای کھ تنش میان  گونھدھد، بھسیھ در اینجا مارکس را مجدداً درون سنت ارسطویی قرار میمن، بر  بھ نظر
 ،حقیقتِ امکان است  یْ یابھگل، فعلیت  برایکند.  آن را بسیج می   حادثامکان اساسی انسان بودن و فعلیت  

نشان می دیعنی  امکان  انجامیده استدھد کھ یک  بھ چھ چیزی  نھایت  از منظر ھگل،   -  ر  مثال،  برای 
مارکس، در   نزد) بود، نھ صرفاً انحرافی ثانویھ. اما  ستی(یا حتی مارکسی  ستیلنینی  استالینیسم حقیقت پروژهٴ 

شود: پتانسیل لمس میوضوح قابلداری بھسرمایھسست در  یابی نوعی گسست وجود دارد، و این گھر فعلیت
فعلیت    عملاً داری  ارد، در سرمایھیابی تمایل دسوی فعلیتکند و بھکھ انسان بودن را تعریف می  ایھخلاق 
زمان یابی ھمکنند)، اما این فعلیتمیطور جمعی ثروت مادی و معنوی عظیمی تولید  یابد (کارگران بھمی

ازفعلیت آنآنا   زدایی  فروکاستن  یعنی  ھست؛  نیز  رنج ن  فقیر،  ابزارھایی  بھ  و ھا  سلطھ  تحت  کشیده، 
بیان دیگر، فقط برای ضروری نیست، یا بھ  زداییفعلیتاستثمارشده برای بازتولید خودکار سرمایھ. این  

  ادث ح   کن کردن رنج و سلطھٴ ذاتاً امکان ریشھ  کھ ذات خلاق انسانی است، درحالیبازتولید سرمایھ ضرور
دارانھ، ایھیابی سرمکند کھ فعلیترا در خود دارد. یک تلاش انقلابی دقیقاً از آگاھی بھ این نکتھ تغذیھ می

 . تواند ملغی شوداست کھ می اً حادثامری تاریخ 

وضوح  بھ  گروندریسھبھ نظر من، این نقد بر ھگل را باید از ھمان منظر مارکسیستی رد کرد. مارکس در  
جوھر بی  سوبژکتیویتھٴ عنوان یک  کارگر بھ  داری است کھ طبقھٴ کند کھ فقط درون و از طریق سرمایھبیان می

بھ  ایسوبژکتیویتھ  ،شودپدیدار می  انقلابی  کنش  (از طریق  تواند جوھر جمعی) می  سوژهٴ   مثابھٴ کھ سپس 
بنابخود را بھ  شدهٴ بیگانھ   استثمار و سلطھ برای فعلیت انسان راین،  عنوان محصول خویش بازپس گیرد. 

گوید آورند. بھ ھمین دلیل است کھ مارکس حتی میوجود می   بالقوهٴ رھایی را بھسوژهٴ   اند، چراکھ  ضروری
انقلاب  رھای   نفسھفی  پیشاپیش  داری سرمایھ طریق  از  (و  است  جوامع لنفسھ  ی  شد).  خواھد  رھایی 

ھا کارگران ھنوز بھ لحظاتی از  شده» ھستند، زیرا در آن «بیگانھداری  داری کمتر از سرمایھپیشاسرمایھ
درون یک   مشخصیجایگاه    رسدیعنی ھنوز بھ نظر می  اند،فروکاستھ شدهفرایند ارگانیک اجتماعیِ تولید  
اند. باید دقت کرد کھ این حرکت را با سوءتفاھم » تقلیل نیافتھمکانی لامکانتمامیت اجتماعی دارند و بھ «

(جمعی) درون محصول خود عینیت   ھگلی اشتباه نگیریم: مسئلھ این نیست کھ سوژهٴ   گانھٴ سھ  دربارهٴ   رایج
بازنمیمی آن  در  دیگر خود را  را  یابد، سپس  آن  و  بیگانھاشتباه)  (بھ شناسد  کند، و درک می  موجودیتی 

ای پیش از کند. ھیچ سوژهمیعنوان محصول خود تصاحب  شناسد و آن را بھسرانجام در آن خود را بازمی
 .کندبیگانگی وجود ندارد: این خودِ فرایند بیگانگی است کھ سوژه را در تمایز آن با نظم عینی خلق می

 
3. contingent 

 شود.منتشر می  MITدر نشر  ۲۰۲۵. این کتاب در سال ٤
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ست کھ سوژه نی این  دھد،  سوم حرکت دیالکتیکی رخ می  برای رسیدن بھ انتھای این مسیر، آنچھ در لحظھٴ 
ست کھ سوژه نیاین  کند، و  ان محصول خود تصاحب میعنوشناسد و آن را بھخود را در دیگری بازمی
 لْ ح . راهبیابدثابت برای خود    مشخص و  ین معنا کھ در آن جایگاھیدشناسد بخود را در دیگری بازمی

در   را  خود  سوژه  است:  ھگلی  کاملاً  درمی  امتناعی/انسجامی بی/فقدانپاسخی  را  دیگری  نوردد کھ 
این موضع آن   کند. نتیجھٴ تجربھ می  دیگری-فقدان/دیگری-ون در-فقدان  اسد؛ سوژه خود را ھمبستھٴ شنبازمی

تنھا ھستی بدبینی رادیکالِ ھستیاست کھ  انقلابی، یک  شناختی است. بھ شناسی مناسب برای مارکسیسم 
شناختی افزود: فیلیپ ماینلندر، فیلسوف تقریباً ھمین دلیل، باید نام دیگری را نیز بھ فھرست بدبینان ھستی

کھ ماینلندر در ادعای . درحالیخود را جدا کردراه  آلمانی در قرن نوزدھم کھ از شوپنھاور    شدهٴ فراموش
او  اما    -  بازگشت بھ نیستی است  و  مرگ  اینکھ تنھا رستگاریْ   -  کندین خود از شوپنھاور پیروی می بنیاد

معطوف ای دن آن جنگید)، بلکھ ارادهزیستن (کھ باید برای خاموش کر معطوف بھای ا نھ اراده«اراده» ر
 .ددانمحو شدن می و مردن بھ

 وار، ماینلندر آفرینش را نوعینھآلود ما اساساً چگونھ پدید آمد؟ در برداشتی کیھانی و دیوااما جھان رنج
کند کھ در آن تکینگیِ خدا (نامی برای نیستیِ نخستین) منفجر شد، یعنی او خود را کشت تفسیر میبنگ  بیگ

نیست جز لاش پراکند: «جھان چیزی  آشفتھ  کثرت  بھ یک  را  ازآنجاکھ   ھٴ و خود  و  فساد خدا.»  در حال 
اما اینجا باید با   ٥ست تا بھ نیستیِ نخستین بازگردد.ا  ھستی است»، تمام آفرینش در تلاش  «نیستی بھتر از

نخستین است. تنھا از این    فکتماینلندر مخالفت کرد: این انفجار پیامد نیستیِ الھی نیست؛ بلکھ خودِ آن،  
 فکتستی آرام باقی نماند؟ بلھ،  عنوان یک نیپاسخ داد: چرا خدا بھ  متقابل  بدیھی  توان بھ استدلالطریق می
این    رانھٴ نخستین،   اما  است،  تعبیر می  رانھ مرگ  بد  را  اکتشاف خویش  گاھی  فروید  کند)  (چنانکھ خود 

مصرانھ   کھ  ایرانھاست،    وھنبھ یک جاودانگی منزدیک    غریبیطرز  گرایشی بھ نیروانا نیست؛ بلکھ بھ
 . خواندفرامیزندگی و مرگ  چرخھٴ  بھ فراسوی

اتو واینینگر).   اش صرفاً یک نظریھ نبود، بلکھ تعھدی کامل بود (درست مانند اندیشھٴ برای ماینلندر، فلسفھ
و  ادا کرده  بشریت    دِینش را در حق ود را دریافت کرد، پذیرفت  خ  رستگاری  فلسفھٴ ھای  روزی کھ او نسخھ

آویز یل!) خود را حلق روز دروغ آور(  ۱۸۷۶تصمیم گرفت خود را بکشد؛ درنتیجھ، در روز اول آوریل  
زندگی   دھد: او دلیل دیگری برای مفید ماندن برای بشریت و ادامھٴ اینجا یک شگفتی بزرگ رخ می  کرد. اما 
و این مسیر را نرفت، زیرا خواھرش کھ گرایانھ. (اعنی یک تعھد سیاسی رادیکالِ چپ، یداشتدر نظر  

کاری گرایانھ مخالف بود.) تضاد میان ماینلندر و محافظھھای چپبا او داشت، با سیاست  نزدیک  ایرابطھ
زی مردم، زندگی چی  ن واقعیت کھ برای اکثریت عظیمایھاور چشمگیر است:  شوپن   ضدفمینیسمسیاسی و  

ای متقاعدکننده  نمونھ  -  د اجتماعی برای کاھش رنج سوق دادجز رنج و بدبختی طولانی نیست، او را بھ تعھ
  ماینلندر تا.  کندشناختی دست در دست سیاست رادیکالِ دلسوزانھ حرکت میاز اینکھ چگونھ بدبینیِ ھستی

 :کند بلکھ حتی با بودیسم نیز مخالفت می ، تنھا با شوپنھاورکھ نھ رودپیش می آنجا در این مسیر

دھند، در رسیدگی بھ پیامدھای ھایی را برای تسکین فردی رنج ارائھ میھا راهکھ این نظامدرحالی
گسترده میاجتماعی  ناکام  وجودی  رنجِ  میترِ  استدلال  او  آراممانند.  چنین  کھ  ھایی  گراییشکند 

قادر بھ توانمندسازی کسانی نیستند کھ ابزار لازم برای   زیراعدالتی را تداوم بخشند،  توانند بیمی
شخصی را ندارند. برای ماینلندر، پیگیری اخلاقیِ نیکی شخصی باید  اتیاخلاقی دستیابی بھ توسعھٴ 

 
 . بنگرید بھ: ٥

Philipp Mainländer, Philosophy of Redemption, Brisbane: Irukandji Press 2024. 
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 افراد بھ آموزش و منابع  با تعھد بھ عدالت اجتماعی ھمراه باشد، تا اطمینان حاصل شود کھ ھمھٴ 
 .ارزشیِ زندگی دسترسی دارندلازم برای درک بی

خواستار فروپاشی   بایدگریِ ماینلندر این است کھ یک اخلاقِ واقعاً بدبینانھ  مرکزیِ کنش  بنابراین، فرضیھٴ 
پیگیریِ برابری اجتماعی   بخشند.ای باشد کھ نابرابری و رنج را تداوم می ساختارھای اجتماعی و سیاسی

شود. این دیدگاه او ناشی می  مثابھٴ امری ذاتاً شرختِ ھستی بھبیعیِ شفقتی است کھ از شنا امتداد ط   یْ و سیاس
، ازجملھ فمینیسم )freie Liebe( تنھا بھ حمایت از کمونیسم، بلکھ بھ طرفداری از جنبش عشق آزادرا نھ

 :دھدی عادلانھ سوق میاعنوان اجزای اساسی جامعھگرایان، بھو حقوق ھمجنس

کند و بھ افراد عنوان ابزاری برای دستیابی بھ برابری اجتماعی و اقتصادی عمل میسم بھ کمونی
با  ذاتی در ارادهٴ بقا فراتر روند. ماینلندر معتقد است    خودخواھانھٴ   ھایتکانھدھد تا از  امکان می

منابعازمیان و  آموزش  بھ  برابر  دسترسی  تضمین  و  طبقاتی  تمایزات  می  ،برداشتن  تواند جامعھ 
 ٦ایجاد کند.تعھدی جمعی برای کاھش رنج 

دموکراسی آلمان در اواخر قرن نوزدھم، آگوست ببل و سوسیال  برجستھٴ   آیا باید تعجب کنیم کھ دو چھرهٴ 
رفیت  ای کھ میل بھ لذت و خوشبختی تماماً ظ ادوارد برنشتاین، بھ ماینلندر علاقھ داشتند؟ امروز، در جامعھ

 .توانند ما را نجات دھندھایی مانند ماینلندر می، تنھا چھرهود را آشکار ساختھویرانگر خ

 
 منبع:

https://thephilosophicalsalon.com/why-a-communist-should-assume-life-is-hell/  
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